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  : در ايران ازدواج سن مؤثر بر و فرهنگي بررسي عوامل اقتصادي
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    چكيده

ده همانند بسياري ديگر از جنبه هاي زندگي تغييرات صورت گرفته در حوزة ازدواج و خانوا
 -اجتماعي انسان، يك واقعيت انكارناپذير زندگي در دنياي مدرن است. نوسازي و توسعة اقتصادي

اجتماعي از عوامل اصلي اين تغييرات است. هدف اين مقاله بررسي تأثير عوامل اقتصادي و 
اين عوامل عمدتاً عبارتند از: بيكاري، هاي مختلف كشور است.  فرهنگي بر سن ازدواج در استان

هاي پانل رشد مخارج خانوار، سطح درآمد استان و تحصيلات. نتايج حاصل از يك مدل داده تورم،
نشان مي دهد كه متغيرهاي تورم و بيكاري با افزايش  1393تا  1383استان ايران طي دورة  28روي 

د. در مدلي كه به جاي تورم از رشد مخارج شونخود موجب افزايش سن ازدواج مردان و زنان مي
تر، در تأثيرگذاري بر سن خانوار استفاده مي شود نيز اين متغير رفتاري شبيه تورم، ولي كمي ضعيف

ازدواج دارد. متغيرهاي تحصيلات و سطح درآمد استان، آثار معناداري از خود نشان ندادند. بنابراين 
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راي حل يك مسئلة اجتماعي به نام بالا رفتن سن ازدواج، بايد توان گفت ببا توجه به اين نتايج مي
  به بهبودي شرايط اقتصادي به شكل كاهش تورم و بيكاري همت گماشت. 

هاي پانل.كننده هاي ازدواج، تورم، بيكاري، مطالعة ميان استاني، مدل دادهتعيينواژگان كليدي:   

 

  مقدمه -1

به واسطة اهميت و ه از جملة موضوعاتي است كه ازدواج به عنوان بخشي از مباحث خانواد
جامعه  روان شناسي، فلسفه،هاي مختلف مانند  رشتهپژوهشگران و انديشمندان گسترة آن، 

، مطالعات فرهنگي و اقتصاد به آن علاقمند بوده و اين موضوع را هم به حقوق شناسي،
اي مورد مطالعه قرار  عنوان موضوعي درون رشته اي و هم به عنوان موضوعي ميان رشته

تغييرات صورت گرفته در حوزة ازدواج و خانواده همانند بسياري ديگر از جنبه اند.  داده
 يكي از واقعيت هاي انكارناپذير زندگي در دنياي مدرن است. هاي زندگي اجتماعي انسان،
با  با وجود اين، اصلي اين تغييرات است. عواملاجتماعي از  -نوسازي و توسعة اقتصادي

توجه به ماهيت متفاوت اجتماعات انساني نمي توان انتظار داشت كه تغييرات در همة 
   يكساني ظاهر شده باشد. طورجوامع به 

با شتاب گرفتن روند تحولات اقتصادي و اجتماعي در  از ابتداي قرن بيستم،در ايران، 
زه هاي اين تغييرات يكي از حوگذاشت. الگوي سنتي خانواده به تدريج رو به تغيير  كشور،

گمان غالب اين است كه تحولات اجتماعي و اقتصادي ايران در نيم قرن  .سن ازدواج است
اند. با  اخير تأثير قابل ملاحظه اي بر تغيير سن ازدواج در ايران به صورت افزايش آن گذاشته

عوامل  ثيرأمانند ايران ت در اجتماعات چند قومي و چند فرهنگي،اين حال مي توان گفت 
هاي مختلف يكسان نبوده است. اين گونه  اقتصادي بر سن ازدواج در ميان اقوام و فرهنگ
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گوني فرهنگي و قومي در ايران را مي توان با بررسي تجربي مسئله به صورت ميان استاني 
  نشان داد. 

رسد افزايش سن ازدواج در نتيجة تحولات اجتماعي و اقتصادي در كنار  به نظر مي
و رسيدن جمعيت دختر و پسر متولد شده در  1360اي انفجار جمعيتي در اوان دهة پيامده

آن دهه به سن ازدواج و مقارن شدن اين شرايط با وضعيت ركود تورمي اقتصاد، موضوع 
بالا رفتن سن ازدواج را به يك مسئلة اجتماعي بدل كرده است. بنابراين، جستجو براي 

ار ضروري مي نمايد. از اين رو، اين مقاله تلاشي براي يافتن راه حل هاي اين مسئله بسي
بررسي و شناسايي برخي عوامل اقتصادي و فرهنگي تأثيرگذار بر سن ازدواج در ايران 

توان  شود. به اين ترتيب مي استاني انجام مي- است. اين بررسي در يك مطالعة ميان
  هاي استاني را در مدل مورد استفاده لحاظ نمود. تفاوت

نظري، به  ادبيات بخش در صورت گرفته است: ابتدا ترتيب بدين مقاله ماندهي دنبالة اينسا
تبيين نظري عوامل اقتصادي و فرهنگي تأثيرگذار بر پديدة ازدواج و به ويژه، سن ازدواج 

مرور مي شود. در اين باره  درخارجي و داخلي  پرداخته مي شود. سپس پيشينة مطالعات
قلمرو ميان ي فرضيه در تجرب ارزيابي مدل مورد استفاده، برآورد آن و تشريح بهبخش سوم، 

پژوهش، نتايج  تجربي بررسي نتايج به توجه پاياني نيز با در بخش .شود مي استاني پرداخته
  .شود پژوهش و توصيه هاي سياستي ارائه مي

  ادبيات نظري -2

. ولي با اين حال، ردي استو ديدگاه هاي ف ترجيحاتتابع و  ازدواج يك عمل ارادي انسان
شرايط وقوع ازدواج را تحت روابط  زندگي اجتماعي انسان و روابط پيچيدة او با پيرامونش،

. اين تأثير و جمعيتي و حتي سياسي قرار مي دهد اجتماعي، دوسويه با متغيرهاي اقتصادي،
ندان در دانشممورد توجه  چند وجهيبه عنوان يك پديدة تأثرها باعث شده كه ازدواج 
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جمعيت شناسان و انديشمندان اين  جامعه شناسان،حوزه هاي مختلف دانش و به ويژه 
در طول چهار دهة اخير، اقتصاددانان با ورود در حوزة علم اقتصاد نيز  .باشدحوزة مطالعاتي 

 اند. تا جايي كه بكر به بحث اقتصاد خانواده، مقولة ازدواج را مورد توجه ويژه قرار داده
)Becker( )1983 اصطلاح بازار ازدواج را به صورت استعاري به كار مي برد و بر اين مبنا (

يافته مورد  ازدواج و انتخاب همسر را در چارچوب و نظام اين بازار، به صورت سازمان
  دهد. بررسي قرار مي

در مطالعاتي كه پيرامون تأثيرپذيري ازدواج از عوامل اقتصادي در كشورهاي مختلف 
شغل هاي با  شغل پاره وقت و غير دائم، مانند بيكاري، يعواملرفته است، عمدتاً صورت گ
هزينة  جهيزيه،هزينة تهية  ناتواني در برگزاري مراسم ازدواج، افزايش قيمت ها،، درآمد كم
اند. اغلب اين  رفتهبه شمار  به عنوان عوامل تأثيرگذارهزينه هاي زندگي و ... و ساير  مسكن

كنند. در اين بخش به طور اجمالي برخي  ان موانعي بر سر راه ازدواج عمل ميعوامل به عنو
هايي از تحقيقات  شود و نمونه از عوامل اقتصادي مؤثر بر ازدواج و دلايل آن برشمرده مي

  تجربي در اين مورد ارائه مي شود.

    بيكاري

ترين دلايل به تعويق  بيكاري و نداشتن شغل دائم به ويژه براي پسران به عنوان يكي از مهم
افتادن ازدواج مطرح است. در جوامع در حال توسعه، با توجه به اينكه مسئوليت اصلي 
تأمين مخارج زندگي مشترك بر عهدة مردان است اشتغال به عنوان پيش شرط ازدواج 

هاي مالي  اند و به كمك اي دارد. جواناني كه از استقلال مالي محروم پسران اهميت ويژه
هاي خود از قبيل ازدواج و تشكيل خانواده را تا  ها و هدف اند مجبورند برنامه  ده وابستهخانوا
  به تأخير بيندازند.معلوم ناآيندة 
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 )Oppenheimer( توان به نظرية اپنهايمردر خصوص تأثير بيكاري بر سن ازدواج مي
صفاتي كه افراد موقع  ) نيز استناد كرد. اين نظريه بر تأثير عامل نااطميناني در مورد1988(

كند كه اين نااطميناني  كند. وي بيان مي كنند بر سن ازدواج تأكيد مي ازدواج به آن توجه مي
شود. بنابراين شناخت عوامل نااطميناني اهميت  موجب به تعويق انداختن ازدواج مي

گيري يابد. از نظر وي، داشتن شغل پايدار براي مردان جوان، اثري نيرومند در شكل مي
اقتصادي آنها دارد و نداشتن اين شغل  -هاي جوان و تعيين وضعيت اجتماعيزندگي زوج

ثابت، خود عامل بروز نااطميناني است. نتيجه گيري اپنهايمر از اين تحليل اين است كه سن 
ازدواج مردان و زنان تا حد بالايي به زمان ورود مردان جوان به مشاغل نسبتاً پايدار وابسته 

توان گفت كه بالا بودن نرخ بيكاري باعث افزايش سن ازدواج براي هر  بنابراين مي است.
  شود. دو گروه مردان و زنان مي

 شدن اي هسته فرايند مورد در )Functionalism( نظرية كاركردگرايي قالب در 1پارسونز

 از ناشي را آن خويش الگويي متغيرهاي اساس بر و پردازدمي شغل اهميت بيان به خانواده

 پيچيدگي آثار از يكي وي، نظر به .ميداند جديد صنعتي جوامع در كار تقسيم نظام ماهيت

 پايگاه ديگر، طرف از .سازدمي اجتماعي پايگاه اصلي ركن يك شغل از كه است اين نظام

 اين به .باشدمي آموزش و گذاريسرمايه طولاني فرايند يك حاصل عموماً فرد يك شغلي

طبقة  رسوم و آداب طبق باشند داشته يقين كه كنندمي ازدواج زماني غالباً انجوان ترتيب،
  ).122، ص 1348آيند (برگرفته از بهنام، برمي خانواده معاش عهدة تأمين از خود اجتماعي

  بالا بودن هزينة تهية مسكن و جهيزيه

ني به تهية هاي جوان پس از ازدواج نياز چندا اي گذشته، زوجدر زندگي سنتي و طايفه
گزيدند. طبيعتاً اين ديدند و معمولا در همان منزل پدر داماد سكونت ميمسكن مستقل نمي

شد. ولي همچنان كه تحولات اقتصادي و اجتماعي، نظام تر بودن ازدواج ميامر باعث ساده
ها و خانواده را به سمت هسته اي شدن رهنمون ساخته و باعث پيدايش و پذيرش سليقه
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هاي جوان ديگر براي سكونت پس از متفاوت و حتي متضاد شده است، زوجعقايد 
پسندند و به دنبال تهية مسكن مستقل هستند. اين ازدواج، منزل پدران خويش را نمي

دگرگوني در ترجيحات جوانان در كنار شرايط ناگوار اقتصادي و قدرت خريد پايين آنان، 
يل شده و موجب به تأخير افتادن ازدواج تا زمان ظاهرا خود به مانعي در برابر ازدواج تبد

  شود كه زوج (به ويژه مرد) توانايي تهية مسكن مستقل را بيابد. مناسبي مي

هاي سنگين مراسم ازدواج نيز تا حد زيادي  همچنين بالا بودن هزينة تهية جهيزيه و هزينه
 ف نسبي دوزنبريتواند باعث به تأخير افتادن ازدواج شود. بر اساس نظرية مصرمي

)Duesenberry( )1949 .گرايش فرد به مصرف تا حد زيادي متأثر از مصرف ديگران است (
پذيرش اين نظريه در كنار گسترش فرهنگ مصرفي شهري و دوري از فرهنگ توليدي و 

تر شدن وظيفة تهية جهيزيه به تواند از يك سو موجب سنگينخودبسندگي روستايي مي
شود، اگر اين وظيفه به عهدة دختران باشد، و از سوي ديگر سطح توقع ويژه براي دختران 

تواند ازدواج را به تعويق اندازد و سن پسران را بالا ببرد. خود اين مسئله نيز به نوعي مي
  ازدواج را بالا ببرد.

هاي مسكن و جهيزيه بر ازدواج در مطالعات چندي مورد بررسي قرار گرفته تأثير هزينه
)، با بررسي زمان اولين ازدواج مردان و زنان 2005منش و ديگران (عنوان نمونه، است. به 

هاي ازدواج كه معمولا خود را در در جهان در حال توسعه به اين نتيجه رسيدند كه هزينه
جهيزيه و هزينه هاي تشكيل زندگي نشان مي دهند در تصميم به ازدواج و زمان آن تأثير 

نتيجة جالبي دربارة سن ازدواج دختران دارد، به اين ترتيب كه به گذار است. اين مطالعه 
دليل آن كه در دو كشور هند و بنگلادش كه جهيزيه بايد توسط خانوادة عروس تأمين شود 
و هر چه سن دختر بيشتر باشد جهيزية سنگين تري بايد فراهم شود، بسياري از خانواده ها 

سالگي شوهر  20ي كنند دخترانشان را قبل از خصوصاّ خانواده هاي كم درآمدتر سعي م
  دهند.
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  گسترش شهرنشيني و تحصيلات

از جملة پيامدهاي مهم تغيير ساختاري در اقتصادها و جوامع، گسترش شهرنشيني، آموزش 
و تحصيلات است. موارد بسياري در مطالعات اقتصاددانان ساختارگرا وجود دارد كه در آن 

ري، اقتصاد به صورت چند بخشي گرفته مي شود. به عنوان براي نشان دادن تغيير ساختا
هاي بخشي به صورت بخش ) تفاوتLewis( )1954( نمونه، در اقتصاد دوگانة لوييس

سنتي روستايي در مقابل بخش مدرن و شهري ظاهر مي شود. در اين مدل، انتقال منابع به 
ا گسترش نرخ شهرنشيني است. ويژه نيروي كار از بخش سنتي به بخش مدرن تقريباً برابر ب

يعني در راستاي انتقال نيروي كار از كشاورزي به صنعت، كارگران و خانواده هايشان به 
از يك سو  شهرنشيني، گسترشتدريج از روستا به شهر مهاجرت مي كنند. اين مهاجرت و 

در  ها شود و از سوي ديگر با اشتغال جواناناي تر شدن خانوادهتواند موجب هستهمي
ها و اين پديدهدهد و تجربه بيشتر را به جوانان مي آموزش هاي كسببخش صنعت فرصت

ولي از شوند. در بازگشت، باعث تغيير نگرش جوانان دربارة موقعيت مناسب ازدواج مي
 طرف ديگر، با اشتغال جوانان در بخش صنعت زمينة افزايش درآمد آنان و كاهش وابستگي

تواند نتايج متضادي در خصوص شود كه اين مسئله ميفراهم مي را ينوالد به فرزندان مالي
تأثير اين متغيرها بر سن ازدواج تقريباً در اغلب افزايش يا كاهش سن ازدواج به بار آورد. 

مطالعات تجربي مورد بررسي قرا گرفته و نتايج متفاوتي به بار آورده است. در اين 
  ن شواهدي آورده مي شود. خصوص در بخش مروري بر مطالعات پيشي

  تورم 

هاي رونق اقتصادي ازدواج افزايش يابد، ولي مطالعات  رود كه در دورهاگر چه انتظار مي
هاي بالا و ماندگار تورم آثار منفي شديدي بر رشد اقتصادي و بسياري نشان داده كه نرخ

بنابراين به طور نظري ). 1391گذارد (التجائي، بنابراين رفاه و قدرت خريد جامعه به جا مي
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هاي بالا و ماندگار، آثار منفي بر ازدواج داشته باشد و سن ازدواج بايد انتظار داشت كه تورم
  را افزايش دهد. 

  پيشينة پژوهش  -3

در اين بخش تلاش مي شود تا مهمترين مطالعات پيشين در زمينة تأثير عوامل اقتصادي بر 
تمايز مقالة كنوني با آنها نشان داده شود. اغلب ورد بررسي قرار گيرد و وجه مازدواج 

اند. ابتدا به مطالعات پيشين، به طور همزمان تأثير چند عامل را مورد بررسي قرار داده
  مطالعات داخلي مي پردازيم.

سازي براي سن ازدواج ) الگويي اقتصادي همراه با شواهدي در مورد تصميم1393مهرباني (
. وي به اين نتيجه رسيد كه آموزش، عامل مؤثري بر ازدواج است و در شهر تهران ارائه كرد

سن مطلوب ازدواج براي مردان بيش از زنان است. همچنين به آثار منفي موقعيت اقتصادي 
تواند يكي از عوارض  به هنگام ازدواج پرداخت و نشان داد كه پايين آمدن سن ازدواج مي

 )1391(كلانتري و مسعود نيا ، پور فرد بانكيكاهش شكاف طبقاتي در جامعه باشد. 
و طلاق و تبيين موانع و مشكلات عمدة ازدواج رسي و تحليل آمار بر هدفپژوهشي با 

 به اين نتيجه رسيدند كهانجام دادند و در ايران  ازدواج به روش تحليل اسنادي و فرا تحليل
عيت ازدواج و طلاق آهنگ شتابان تحولات اجتماعي در دهه هاي اخير تأثير منفي در وض

د پيامدهاي شوگر برنامه ريزي همه جانبه اي براي جبران اين مشكلات نو ا گذاشته است
) با رويكردي اقتصادي 1390ضرابي و مصطفوي ( مخرب آن روز به روز بيشتر خواهد شد.

عوامل مؤثر بر سن ازدواج در ايران را بررسي كردند. آن ها سن ازدواج زنان را با توجه به 
طيفي از متغيرها بررسي كردند و دريافتند كه سطح تحصيلات بر سن ازدواج اثر مثبت دارد 

  و شهري بودن در مقايسه با روستايي بودن تأثير منفي بر سن ازدواج زنان دارد.
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عوامل اجتماعي موثر در افزايش  هدف شناساييبا )، 1390( حضرتي صومعهو  بحيرائي
ل به تحصيل، با روش پيمايشي از نوع توصيفي و تبييني شاغسن ازدواج دانشجويان دختر 

با  درصد پاسخ گويان با اين گويه موافق و كاملاّ موافقند كه؛ 83.6 اين نتيجه رسيدند كه به
درصد  80.8 افزايش قيمت ها نمي توان به راحتي ازدواج كرد. و وضعيت تورمي كنوني

 مهمترين عامل افزايش سن ازدواج است. پاسخ گويان نيز با اين گويه موافقند كه؛ بيكاري
درصد پاسخ گويان با اين گويه مخالفند و كاملا مّخالف هستند كه جشن عروسي بايد  34.4

نتايج به دست آمده از بررسي متغير شرايط اقتصادي . باشكوه هر چه تمام تر برگزار گردد
 ميان دختران،نشان مي دهد كه يكي از اساسي ترين عوامل افزايش سن ازدواج در 

ناسازگاري نيازها با محيط و ضعف در مديريت اقتصادي جامعه است به طوري كه افزايش 
مصرف گرايي و  بيكاري، كاهش توليد، مشكلات اقتصادي و مؤلفه هاي مهم تورم ركودي،

افزايش سطح انتظارات اثرات منفي بر ازدواج گذاشته و موانع و مشكلاتي در در عرصة 
 .ه ازدواج جوانان به وجود آورده استاقتصادي سر را

) با هدف بررسي روند تحولات ميانگين سن ازدواج 1388هزار جريبي و آستين افشان (
نشان دادند كه  1385تا  1355هاي  جمعيتي موثر بر آن طي سال _زنان و عوامل اجتماعي

ت و ميانگين سن ازدواج زنان طي چهار سرشماري بيش از يك سال افزايش يافته اس
اظمي كشود. تفاوت معناداري بين ميانگين سن ازدواج زنان روستايي و شهري ديده نمي

به بعد  1345سال  ازتحول سن ازدواج در ايران دريافت كه با هدف بررسي ) 1383پور (
سال در  2/23سال به  4/18 به تدريج متوسط سن ازدواج زنان در ايران افزايش يافت و از

زنان و عدم تغيير در سن ازدواج مردان از اختلاف ازدواج ايش سن رسيد. افز 1381سال 
كه  نتيجه گرفتدر بررسي عوامل مؤثر بر سن ازدواج كاسته است. وي  هاسني زوج
محل سكونت در شهر و روستا و بطور كلي پايگاه اقتصادي اجتماعي  قوميت، تحصيلات،

نشان داد كه زمان ازدواج و تشكيل  )1383محموديان (بر سن ازدواج آنان مؤثر است. افراد 
اجتماعي و  -خانواده، چرخة زندگي خانوادگي را كه حاصل تعامل عوامل مختلف اقتصادي
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در بررسي سن ) 1388رضادوست و ممبني (جمعيتي است دچار تغيير و تحول مي كند. 
زنان و ازدواج زنان شاغل شهر اهواز به اين نتيجه رسيدند كه ميان تأخير در سن ازدواج 

ترين عامل افزايش سن  متغيرهايي مانند تحصيلات، و ميزان درآمد رابطه وجود دارد و مهم
  پسران از ديدگاه زنان بيكاري عنوان شده است.

)، احمدي و 1394فخرايي و پورتقي (توان به مطالعات از ساير مطالعات در اين زمينه مي
خلج آبادي  )،1392حسيني و گراوند ( )،1393)، تازيكي نژاد و همكاران (1393قيصريان (

پور  توده فلاح و كاظمي )،1390غفاري ( و گتابي پورحبيب)، 1390فراهاني و رحيمي (
) اشاره كرد كه 1385و كنعاني ( )1386)، صادقي و همكاران (1386)، مجدالدين (1388(

فرهنگي را  هريك به نوعي رابطة ميان ازدواج، سن ازدواج و متغيرهاي مختلف اقتصادي و
  اند.مورد بررسي قرار داده

) رفتار بازار ازدواج در ايالت كبك كانادا را بر 2007در خارج از ايران، هميلتون و سيو (
نفر كه در بر  11865اساس طبقه و جنسيت بررسي كردند. آن ها از نمونه اي مشتمل بر 

ايالت كبك بود. بررسي  ازدواج بود استفاده كردند كه مربوط به قرن هجدهم 3316گيرندة 
ميانگين هاي به دست آمده توسط اين محققان دلالت بر اين داشت كه اولاًَََ سن ازدواج 
مردان بيش از سن ازدواج زنان است و ثانياً سن ازدواج افراد پر درآمد و ثروتمند بالاتر از 

) 2007و  2002سن ازدواج افراد كم بضاعت و عضو طبقة پايين جامعه است. گروسبارد (
پردازد. اين به تبيين نظرية رفتار مصرف كننده انفرادي در قالب ازدواج و پيش از ازدواج مي

نظريه همان الگوي اقتصاد جديد خانواده است. به اين معنا كه وجود توليد خانوار را 
مفروض مي گيرد. اين الگويي از چانه زني درون خانوار است كه در آن فرض مي شود 

ران نوعاّ در رابطه با ازدواج منافع اقتصادي متفاوتي دارند و سعي مي كنند بر زنان و شوه
سر ترتيباتي مذاكره كنند كه آنها را در بهترين موقعيت قرار دهد. هر چه آنها منافع بيشتري 

سازد، بيشتر داشته باشند، امكان كسب نتايجي كه خود آنها را به جاي همسرشان منتفع مي
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نظريه به تفاوت هاي جنسيتي در تقاضا براي كالاهايي تجاري كه جانشين خواهد بود. اين 
) در راستاي 1996هايي از نوع محصول خانگي دارند، توجه مي كند. برگستروم و شوني (

ارائة شواهدي مرتبط با پيش بيني نظري الگوي ارائه شده توسط برگستروم و بنگولي 
اي از ه اي از مردان و زنان سفيد پوست و نمونه)، مطالعه اي را با استفاده از نمون1993(

ايالات متحده ترتيب  1980مردان و زنان سياه پوست بر اساس داده هاي آمارگيري سال 
سال سن يا بيشتر و كساني كه  40نمونه خود به افراد داراي  دادند. آن ها با محدود كردن

مرد سياه  15114مرد سفيد پوست،  21755يك بار و در آن زمان ازدواج كرده بودند، 
زن سياه پوست را براي برازش رگرسيون ها  13313زن سفيد پوست و  19707پوست، 

ازدواج، درآمد خانواده، درآمد انتخاب كردند. براي اين كار داده هاي مربوط به سن اولين 
فردي و سن كنوني افراد مورد استفاده اين محققان قرار گرفت به گونه اي كه بر خلاف 
ساير مطالعات كه اثر عوامل مختلف بر سن ازدواج بررسي مي شد، در اين جا درآمد 
خانواده و درآمد فردي سالانه بر روي سن ازدواج و سن اشخاص در زمان آمارگيري 

ازش گرديد يعني سن ازدواج به عنوان متغير مستقل به كار گرفته شد. نتايج حاصل از بر
برآوردهاي اين دو محقق نشان داد كه درآمد مردان رابطة مثبتي با سن ازدواج آن ها دارد اما 
براي افرادي كه بعد از سي سالگي ازدواج كرده بودند اين رابطه منفي است. اين شواهد به 

با پيش بيني الگوي نظري، حاكي از فقدان رابطة معنادار ميان درآمد و سن  طرزي سازگار
 ازدواج زنان بود.

ساله (شامل سفيد  65تا  20مرد  33500) بر اساس داده هاي مستخرج از 1978هوگان (
پوست، سياه پوست و اسپانيايي تبار) ايالات متحده، اثر مجموعه اي از عوامل جمعيت 

وادگي و وضعيت شغلي را بر سن ازدواج بررسي كرد. او دريافت كه شناختي، پيشينة خان
اقتصادي بر سن ازدواج مؤثر  -پيشينة خانوادگي شامل ساختار خانواده و وضعيت اجتماعي

نيست. به عبارت ديگر سطح آموزش پدر و مادر، شغل پدر و درآمد خانواده اثري بر سن 
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يد پوستان است كه آموزش مادر رابطة منفي ازدواج مردان ندارد. درضمن، فقط در ميان سف
  و آموزش خود فرد رابطة مثبتي با سن ازدواج دارد.

  روش پژوهش -4

تا  1383هاي دهد كه طي سالهاي ايران نشان ميبررسي سن ازدواج مردان و زنان در استان
 8/21ز سال و ميانگين سن ازدواج زنان ا 2/28به  2/26ميانگين سن ازدواج مردان از  1393

  ). 1سال افزايش يافته است (نمودار  7/23به 

  استان كشور (سال) 28ميانگين سن ازدواج مردان و زنان در-1نمودار

  هاي سازمان ثبت احوال كشور.منبع: محاسبه شده بر اساس داده

بررسي وضعيت اقتصادي كشور نيز بيانگر اتفاقات مهم اقتصادي طي اين دوره است. از 
دهند كه نرخ تورم كه پس از يك دوره ده ساله كه روند نسبتا آمار رسمي نشان مي جمله،

 10دوباره روند افزايشي در پيش گرفت و از پيرامون  1385كاهشي را طي كرده بود از سال 
رسيد. عليرغم افزايش تورم در دهة  1392درصد در سال  34به بالاي  1384درصد در سال 
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درصد در نوسان ماند. به ويژه  15تا  12كاهش نيافت و پيرامون  مورد بررسي، نرخ بيكاري
  ).2درصد باقي ماند (نمودار  30ساله در سطوح بالاي  24تا  15نرخ بيكاري جوانان 

نرخ بيكاري شهري، بيكاري جوانان و تورم (درصد)-2نمودار

 منبع: مركز آمار ايران.

استان كشور  28در ي و فرهنگي بر سن ازدواج هدف اين مقاله بررسي تأثير عوامل اقتصاد
ها به عنوان است. در اين بررسي همچنين تلاش مي شود تا تأثيرات سطح درآمد استان

جانشيني از سطح برخورداري يا محروميت، بر متغير وابسته نيز مورد ارزيابي قرار گيرد. 
نل به صورت زير هاي پاشكل كلي الگوي مورد استفاده در اين پژوهش يك مدل داده

  است: 
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سن ازدواج به ترتيب براي مردان و زنان است. متغير وابسته  AWitو  AMitكه در آن، 
متغير مجازي  Diشود. براي دو گروه مردان و زنان به صورت جداگانه در نظر گرفته مي

 شود. اين متغيربراي نشان دادن تفاوت هاي درآمدي ميان استان ها در نظر گرفته مي
استان داراي  8ها است. اين متغير براي جانشيني براي ميزان برخورداري يا محروميت استان

استان داراي درآمد پايين تر از متوسط مقدار  20و براي  1درآمد بالاتر از متوسط مقدار 
نرخ  نرخ تورم،بردار متغيرهاي توضيحي است. اين متغيرها عبارتند از  Xitصفر مي گيرد. 

، سرماية خانوار مخارج شاخص اجاره بهاي مسكن، نرخ بيكاري،روي كار، مشاركت ني
هاي تشخيصي در تصريح هاي متفاوت به  كه با توجه به آزمونرشد اقتصادي انساني و 

جزء  εitدهد و ها (استانها) را نشان مياثر گروه iμگيرند. تناوب مورد استفاده قرار مي
ها است كه شمار آنها با توجه به لزوم حفظ يا استان هانمايانگر گروه iاخلال مدل است. 

نيز معرف  tاست.  28ساختار گروه پس از تقسيمات كشوري جديد در دوره مورد بررسي، 
ها سازمان ثبت احوال كشور شود. منبع دادهرا شامل مي 1393تا  1383زمان است كه دورة 

  و مركز آمار ايران است.

  هاي پژوهش  يافته -5

شود كه وجود ريشه واحد پانل استفاده مي LLC(3متغيرها از آزمون ( 2ررسي پاياييبراي ب
آورده شده است. طبق اين نتايج،  1كند. نتايج اين آزمون در جدول شمارة  را بررسي مي

شود. بنابراين  فرض صفر مبني بر وجود حداقل يك ريشه واحد، براي تمامي متغيرها رد مي
  تفاده در معادله پايا هستند.تمامي متغيرهاي مورد اس

نتايج آزمون پايايي-1جدول
 نتيجه .LLC Probآمارة نمادمتغير

-AW 6/1سن ازدواج زنان  )081/0(  پايا 
-AM 1/4سن ازدواج مردان  0000/0  پايا 
-INF1/13 تورم  0000/0  پايا 
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-EDU 9/21 تحصيلات دانشگاهي (رشد شمار دانشجويان)  0000/0  پايا 
بيكارينرخ  UNE 4/11-  0000/0  پايا 

-EH 4/16 رشد مخارج خانوار  0000/0  پايا 
 منبع: محاسبات پژوهش.

پيش از برآورد مدل، لازم است براي انتخاب ميان مدل اثرات مشترك و ثابت از آزمون 
F  .براي دو مدل سن ازدواج زنان و سن  2جدول در نتايج اين آزمون ليمر استفاده كنيم

ها نتايج اين آزمون، وجود اثرات گروهي در بين استانآورده شده است. ردان ازدواج م
را تاييد مي كند، از اين رو بايد در برآورد مدل ها، عرض از مبداهاي مختلف و 

از روش پانل براي به ديگر سخن، لازم است ناهمگني ميان گروهي را لحاظ نمود. 
  . تخمين ضرايب در هر دو مدل استفاده كرد

نتايج آزمون-2ولجد Fليمر
 مدل سن ازدواج مردانمدل سن ازدواج زنان مدل
F 25/11آماره  10 

)0.00()0.00( ارزش احتمال  
 رد اثرات مشتركرد اثرات مشترك نتيجه

 ماخذ: يافته هاي تحقيق

 و روش اثرات تصادفي )Fixed Effect( اكنون بايد از بين دو روش تخمين اثرات ثابت
)Random Effect(  اثرات ثابت و يا اثرات) يكي انتخاب شود. براي تعيين روش تخمين

استفاده مي كنيم. نتايج به  )Hausman Test( تصادفي) در داده هاي پانل از آزمون هاسمن
فرض صفر مبني آمده است، دال بر رد  3دست آمده از آزمون هاسمن كه در جدول شمارة 

و بنابراين روش انتخابي دفي و متغيرهاي توضيحي است بر عدم همبستگي ميان اثرات تصا
  براي تخمين روش اثرات ثابت مي باشد.
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نتايج آزمون هاسمن-3جدول  

 مدل سن ازدواج مردانمدل سن ازدواج زنان مدل
9/5 آماره كاي دو  6/4  
)0.044()0.040( ارزش احتمال  

 اثرات ثابتاثرات ثابت نتيجه
قماخذ: يافته هاي تحقي  

 

نتايج آزمون هاسمن در مدل سن ازدواج مردان-4جدول
2مدل 1مدلمدل
25/11آمارة كاي دو   
)0.00()0.00(ارزش احتمال  
 اثرات ثابتاثرات ثابتنتيجه

 ماخذ: يافته هاي تحقيق

 5با توجه به نتايج آزمون هاسمن، نتايج تخمين الگو به روش اثرات ثابت در جداول شمارة 
  آورده شده است.  6و 

 

نتايج تخمين به روش اثرات ثابت براي مدل سن ازدواج زنان-5جدول
2مدل1مدل  

INF 
030/0

)000/0(  
--- 

EDU 
001/0-

)300/0(  
003/0-  

)050/0(  

UNE 
057/0

)000/0(  
044/0  

)018/0(  
EH ---004/0  
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)092/0(  

D 
27/0

)192/0(  
26/0  

)235/0(  

n280280 
R2 61/052/0  

F 
2/13

)000/0(  

9/8  

)000/0(  
D-W 89/1  91/1  

  است. p-value) است. ارقام درون پرانتزPيادداشت: متغير وابسته رشد قيمت سهام (
  منبع: محاسبات پژوهش.

نتايج تخمين ضرايب در هر دو گروه مردان و زنان بسيار نزديك به هم است. همانطور كه 
ن ازدواج رابطة مستقيم وجود دارد. به اين معنا كه ضريب رفت، ميان تورم و سانتظار مي

تخمين زده شده براي متغير تورم مثبت و در سطح يك درصد معنادار است و افزايش تورم 
شود. ضريب تخمين زده شده باعث افزايش سن ازدواج در هر دو گروه مردان و زنان مي
وه مردان و زنان مثبت و معنادار براي متغير بيكاري نيز در هر دو تصريح ودر هر دو گر

يابد. است. بنابراين با افزايش بيكاري، سن ازدواج در هر دو گروه مردان و زنان افزايش مي
ايم. به دليل احتمال در تصريح دوم، به جاي متغير تورم، از رشد مخارج خانوار استفاده كرده

نيم. همانطور كه ملاحظه مي كبروز مشكل همخطي، دو متغير اخير را در يك مدل وارد نمي
شود، ضريب متغير رشد مخارج خانوار نيز در هر دو گروه زنان و مردان مثبت است، 

 10اگرچه سطح معناداري اين ضريب مانند ضريب نرخ تورم نيست و فقط در سطح 
درصد معنادار است. اين نتيجه به مفهوم آن است كه با افزايش نرخ رشد مخارج خانوار، 

  يابد. ج افزايش ميسن ازدوا
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نتايج تخمين به روش اثرات ثابت براي مدل سن ازدواج مردان-6جدول
2مدل1مدل  

INF 
032/0

)000/0(  
--- 

EDU 
001/0-

)280/0(  
002/0-  

)073/0(  

UNE 
056/0

)000/0(  
043/0  

)010/0(  

EH --- 
004/0  

)090/0(  

D 
11/0

)520/0(  

09/0  
)650/0(  

n280280 
R2 63/053/0  

F 
1/14

)000/0(  

18/9  
)000/0(  

D-W 87/1  9/1  

  است.  p-value) است. ارقام درون پرانتزPيادداشت: متغير وابسته رشد قيمت سهام (
  منبع: محاسبات پژوهش.

ضريب متغير تحصيلات در هر چهار مدل منفي است و در تصريح اول از دو گروه مردان و 
دوم نيز فقط در سطح ده درصد معنادار است. معنادار بودن  زنان معنادار نيست. در تصريح

اين ضريب به اين مفهوم است كه با رشد شمار دانشجويان در هر استان، سن ازدواج 
هاي يابد. اين نتيجه به خودي خود چندان قابل توضيح نيست و بايد بررسيكاهش مي

را بتوان در عوامل اجتماعي بيشتري پيرامون آن انجام داد. ممكن است دليل اين نتيجه 
ها نيز اگر چه جستجو كرد. ضريب متغير مجازي براي نشان دادن اختلاف درآمد ميان استان

مثبت است كه به معناي عرض از مبدأ بالاتر در استانهاي داراي درآمد بيشتر است، ولي در 
  هيچ يك از مدل ها معنادار نيست.
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  گيري نتيجه -6

و خانواده همانند بسياري ديگر از جنبه هاي زندگي اجتماعي  تغييرات در حوزة ازدواج
 -نوسازي و توسعه اقتصادي واقعيت انكارناپذير زندگي در دنياي مدرن است. يك انسان،

بررسي تأثير عوامل اقتصادي و  مقالههدف اين  اصلي اين تغييرات است. عواملاجتماعي از 
ور بود. اغلب مطالعات پيشين، در ارتباط هاي مختلف كش فرهنگي بر سن ازدواج در استان

با تأثير عوامل اقتصادي بر ازدواج، عواملي همچون وضعيت خانوادگي، نداشتن شغل 
مناسب، درآمد و هزينه هاي ازدواج را مورد بررسي قرار داده و تأثير اين متغيرها بر ازدواج 

دي را بر سن ازدواج مردان و را نشان داده اند. اين مطالعه تلاش كرد تأثير متغيرهاي اقتصا
  زنان در ايران به صورت مطالعة ميان استاني نشان دهد. 

تا  1383استان ايران طي دورة  28هاي پانل روي در اين مقاله نتايج حاصل از يك مدل داده
نشان داد كه متغيرهاي تورم و بيكاري با افزايش خود موجب افزايش سن ازدواج  1393

ند. در مدلي كه به جاي تورم از رشد مخارج خانوار استفاده شد نيز اين شومردان و زنان مي
تر، در تأثيرگذاري بر سن ازدواج نشان داد. بر متغير رفتاري شبيه تورم، ولي كمي ضعيف

توان گفت براي حل يك مسئلة اجتماعي به نام بالا رفتن سن ازدواج، مبناي اين نتايج مي
  ، به شكل كاهش تورم و بيكاري همت گماشت. بايد به بهبودي شرايط اقتصادي

  
  هانوشتپي

 

١ Talcott Parsons (1902-1979)  جامعه شناس آمريکايی که بيشتر به خاطر نظريه کارکردگرايی
  اش مشهور است.ساختاری

شود که ميانگين و واريانس آن در طی زمان ثابت  طور کلی يک فرآيند تصادفی، هنگامی پايا ناميده می به ٢
نی، تنها به فاصله يا وقفه بين دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به باشد و مقدار کوواريانس بين دو دوره زما

  ).Enders, 2009ها نداشته باشد ( زمان واقعی محاسبه کوواريانس
3 Levin, Lin & Chu 
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